
چهار شنبه 20 مرداد 1389 - 08:45

دویدم و دویدم

دویدم و دویدم سرکوهی رسیدم ...

دویدم و دویدم
سرکوهی رسیدم

دوتا خاتون را دیدم
یکیش به من آب داد
یکیش به من نان داد

نان را خودم خوردم
آب را دادم به زمین

زمین به من علف داد
علف را دادم به بزی

بزی به من پشگل داد
پشگل را دادم به نانوا
نانوا به من آتیش داد
آتیش را دادم به زرگر
زرگر به من قیچی داد

قیچی را دادم به خیاط
خیاط به من قبا داد

قبا را دادم به ملاّ
ملاّ به من کتاب داد
کتاب را دادم به بابا
بابام دوتا خرما داد

یکی را خوردم تلخ بود
یکی را خوردم شیرین بود

رفتم بالا دوغ بود
آمدم پایین ماست بود

قصه ی ما راست بود
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